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  4/3/94پذيرش:                                                 11/12/93دريافت: 

  
 چكيده

و  يساناز دستورنو ياريبس يفمورد توجه و توص يراخ يها دههر د يزبان فارس مقولة فعل مركب در
 يواژه و به شكل گوناگون نحو، ساخت يها مختلف و در حوزه يكردهايبا رو يرانيا يرو غ يرانيان اشناس زبان

چندان  يشناخت يشناس يمعن يافعال بر مبنا ينامعني  ،وجوداين قرار گرفته است. با  يشناس  يمحدود در معن
 يةنظر يبر مبنا» زدن« فعل سبك ييِچندمعنا يمقاله با هدف بررس ينقرار نگرفته است. ا يد بررسمور

فعل  ييِچندمعناواقع به دنبال نشان دادن آن است كه  نگاشته شده است و در »يشناخت يِ واژگان شناسي يمعن«
 يرنظ يشناخت يو سازوكارهامند بوده  نظام يا يدهمتناظر آن، پد ينفعل سنگ يبررس نايبر مب» زدن«سبك 
در قالب  يعنصر زبان ينمختلف ا يمعان يريگ در شكل يريتصو يها واره و طرح ياستعارة مفهوم ي،بند مقوله

فعل سبك بر  ايمعن يرثأت دادن نشانمقاله  ينا يضمن يها يافتهدارند. از  ينقش اساس يمقولة شعاع يك
  باشد. يم فارسيت افعال مركب در ساخ يفعل يشافعال با عناصر پ ينا ييباهما

  
   ، شبكة شعاعي.شناختي  واژگانيِشناسي  : فعل سبك، چندمعنايي، معنييكليدگان واژ
  

  . مقدمه1
ان شناس زبانمورد توجه و توصيف بسياري از دستورنويسان و فعل مركب هاي اخير،  در دهه

شناسي بر مبناي نظريات زباني  واژه و معني هاي گوناگون نحو، ساخت در حوزه ايراني و غير ايراني
از » زدن«قرار گرفته است. پژوهش حاضر با هدف بررسي پديدة چندمعنايي در فعل سبك  مختلف

  هاي زير است: شناسي شناختي نگاشته شده است و در پي پاسخ به پرسش منظر معني
نمونة اعلا و بندي،  شناسي شناختي (از قبيل استعارة مفهومي، مقوله آيا ابزارهاي معنيالف. 

  ويژه افعال سبك را توجيه كنند؟  به ،توانند چندمعنايي افعال زبان فارسي هاي تصويري) مي واره طرح
گيري معاني جديد و متنوع و نحوة ارتباط اين  ميزان كارايي اين سازوكارها در تبيين شكلب. 

 جستارهاي زباني دوماهنامة

 148-129، صص1395مرداد و شهريور )، 31(پياپي  3، ش7د
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  معاني با معناي سرنمون و نيز با يكديگر به چه صورت است؟ 
نقشي در باهمايي آن با عناصر غير فعلي در فعل مركب  ،ني گوناگون و متنوع اين فعلآيا معاج. 

  دارند يا اين باهمايي تصادفي است؟ 
از  »زدن«ايم تا نحوة انشعاب معاني چندگانة فعل سبك  سعي كرده بالاهاي  براي پاسخ به پرسش

بررسي شود و روابط موجود شناسي شناختي  معناي سرنمون آن با استفاده از سازوكارهاي معني
هاي مربوط به  به دنبال استخراج معاني و مثال بنابراينميان اين معاني توصيف و تبيين گردد. 

) تلاش شد تا نحوة اشتقاق معاني 1381انوري، نك. ( فرهنگ سخناز  زدنمتناظر سنگين فعل سبك 
وارة  وارة سرنمون) و سه طرح رحوارة اصلي (ط اين فعل از معناي سرنمون آن با استفاده از يك طرح

يك از معاني مستخرج براي متناظر  همچنين به دنبال ارائة هر فرعي منشعب از آن توجيه گردد.
شده با عنصر فعلي مورد اشاره پرداخته  ها در افعال مركب ساخته به بازيابي آن» زدن«سنگين فعل 

نند مبنايي معنايي براي باهمايي فعل سبك توا آمده مي دست شده است. به باور نگارندگان، معاني به
تحليلي  -شده در كنار عناصر غير فعلي در فعل مركب به دست دهند. روش اين پژوهش، توصيفي ياد

هاي مربوط به فعل مورد تحليل از  بنياد هستند و معاني و مثال هاي مورد بررسي پيكره است. داده
  استخراج شده است. (همان) فرهنگ سخن

  
  نة پژوهش. پيشي2

هاي  ها توجه بسياري از پژوهشگران را در حوزه فعل مركب هم در زبان فارسي و هم در ديگر زبان
 ؛ دبيرمقدم،1366خانلري، نك. مختلف و با رويكردهاي گوناگون به سوي خود جلب كرده است (

 ,Karimi-Doostan, 1997; 2008 & 2011; Family  ؛ Karimi, 1997؛ 1384 ؛ طباطبايي،1384

2006; Foley, & et.al, 2005اند  ). شماري از پژوهشگران از منظر معنايي به فعل مركب توجه كرده
؛ عموزاده و 1390عبدالكريمي،  ؛1390همكاران،گلفام و  ؛1388كار،  گندم؛ 1387 منصوري،نك. نيلوفر (

؛ 1394صفري، ؛  1392، منصوريمهرزاد  ؛ 1392 دوستان، مرادي و كريمي ؛1390، بهرامي
Goldberg, 1996 & 2003;؛ Family, 2006;Brugman, 2001; Samvelian, & Faghiri, 

   پردازيم. ها مي كه در ادامه در قالب دو بخش به مرور تعدادي از آن )2013
 

  شناختي محور غير  هاي معنا . پژوهش2- 1
نظرية نمود  ) به بررسي ماهيت افعال مركب فارسي در چارچوب1392دوستان ( مرادي و كريمي

اند كه شركت فعل ساده در ساخت فعل  ) پرداخته و به اين نتيجه رسيده2004( 2ليبر 1واژي - معنايي
مركب به دليل از دست دادن موضوع رويدادي و تغيير در بدنة معنايي آن است و اين تغيير براي 

 1.Lexical Sem antic Representation. 2.Lieber. 
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بدنة معنايي همكرد  اينبنابردهد؛  روي مي ،شود مي هايي كه با آن تركيب سازگاري با يكي از موضوع
فعل دستخوش تغيير  اي متعادل و سازگار با پيش گونه به ،تر از اسكلت آن است كه بسيار سيال

) ميزان سبك شدن فعل سبك فارسي را در دو محور افقي (همنشيني) و 1392شود. منصوري ( مي
توان به تحليل او  مي هاي منصوري كند. از جمله يافته عمودي (جانشيني عنصر غير فعلي) بررسي مي

ها اشاره كرد. به اعتقاد او همة افعال  دربارة مراتب سبك شدن يك فعل خاص با توجه به همنشين
تر و برخي  شوند. برخي از اين افعال واژگاني سبك به يك نسبت از معناي واژگاني تهي نمي

عنا تهي شده است. كريمي طور كامل از م به تقريباً» كردن«ترند. در اين ميان فعل سبك    دستوري
ترين فعل سبك ناميده است. منصوري سبك شدن جزء  را سبك» كردن«) نيز فعل 1997دوستان (

   ):101:1392 دهد (منصوري، ميصورت پيوستار زير نشان  فعلي در افعال مركب فارسي را به
  دن       كردندادن       گرفتن     ز گذاشتن         داشتن/ خواندن        خوردن/       

  
) يك پايگاه دادگان نحوي و معنايي براي افعال مركب فارسي طراحي 2013ساموليان و فقيري (

 600) به تحليل معاني فعل سبك زدن (perspred 1.0اند. ايشان در اولين نسخة اين پايگاه ( كرده
، اطلاعات زدنشده با  با عنصر اسمي) پرداخته و براي افعال مركب ساخته» زدن«تركيب فعل 

ارائه  5و اطلاعات معنايي 4، ساختار موضوعي و نحوي3اي مشتمل بر اطلاعات قاموسي گانه سه
طبقة معنايي فعل مركب، فراطبقة   اند. در اين طرح، اطلاعات معنايي در قالب سه ستون (شامل داده

  احتمالي فعل) ارائه شده است. 6معنايي و نوع گسترش معنايي
  

  معنامحور شناختي هاي . پژوهش2- 2
). Family, 2006: 50( صورت گرفته است 7پژوهش فاميلي در چارچوب نظرية دستور ساختي

بندي افعال مركب فارسي مبتني بر شباهت معنايي فعل سبك در هر گروه و قرار  در دسته ويمعيار 
ا استفاده از اين كوشد ب است. فاميلي مي 8ها در يك طبقة جداگانة معنايي تحت عنوان جزيره دادن آن

مند نشان دهد و توضيح دهد كه چگونه گويشوران  چندمعنايي افعال سبك را به شكلي نظام ،الگو
زبان فارسي بدون ذخيره كردن تعداد زيادي فعل مركب در واژگان ذهني خود قادر به ايجاد تمايز 

تشكيل فعل مركب  معنايي ميان افعال سبك به هنگام تركيبشان با عناصر غير فعلي گوناگون و
و » كردن«) و با بررسي افعال سبك 2001از بروگمان ( ) با پيروي1390بهرامي (هستند. عموزاده و 

عنوان  هاي خاصي از معناي افعال اصلي به رسند كه در افعال مركب، جنبه به اين نتيجه مي» داشتن«
هاي معنايي را از طريق  نبهشود و توضيح ابقاي اين ج پاية معنايي در افعال سبك متناظر حفظ مي

وارة نيروي محركه هنگام  دانند. جهت انتقال نيرو در طرح پذير مي امكان 9وارة نيروي محركه طرح
 3.Lem m a inform ation. 4.Argum ent structure &  Sy ntactic construction.  5.Sem antic inform ation. 6.Meaning extension.  7.Constructio n Gramm ar. 8.Island. 9. Force-dy namic schemata. 
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شود و به اين ترتيب محتواي معنايي فعل اصلي در  اشتقاق فعل سبك از فعل اصلي متناظر حفظ مي
  ماند. ساخت فعل سبك باقي مي

  
  . چارچوب نظري3
  10شناختي واژگانيِ اسي شن . معني3- 1

 11) و ليكاف1981هاي آن بر مطالعات بروگمان ( پايه شناختي كه واژگانيِ شناسي  رويكرد معني

ي مطرح در اين حوزه  ها هاي مختلف است. از جمله ديدگاه اي از نظريه ) استوار است، مجموعه1987(
و نظرية معاصر  14هاي تصويري هوار ، طرح13هاي شعاعي ، مقوله12بندي هاي مقوله توان به موضوع مي

  اشاره كرد.  15استعاره
  
  بندي . مقوله1-3- 1

ها  هاي ميان اشيا و امور و قرار دادن آن ها و تفاوت بندي، توانايي انسان در تشخيص شباهت مقوله
). به باور ليكاف در هر زمان كه انسان چيزي را Evans, & Green, 2006: 248در يك طبقه است (

واقع در حال  دهد، در پردازد و يا عملي را انجام مي چيزي مي ةند، به استنتاج دربارك مشاهده مي
 16). منشأ اين نظريه به مطالعات الينور رشLakoff, 1987: 5-6بندي آن چيز يا آن عمل است ( مقوله

). Geeraerts, & et.al, 2006: 141گردد ( مي ساختار دروني مقولات باز دربارة 1970در دهة 
بندي فرايندي همه يا هيچ نيست، بلكه  هاي رش و همكاران او اين حقيقت را آشكار كرد كه مقوله تهياف

انجام  17نمونه يا سرنمون بندي يك شيء با توجه به نمونة اعلا يا پيش ها در مورد مقوله اغلب قضاوت
هايي  ژگيترين وي سرنمون، طرحي از مركزي ،واقع ). درEvans, & Green, 2006: 249شود ( مي

  ).79: 1389مهند،  است كه اعضاي يك مقوله دارند (راسخ
  
 . مقولات شعاعي1-3- 2

توان آن را يكي از نتايج رويكرد  هاي زباني است و مي بودن، ويژگي انواع بسياري از مقوله شعاعي
اس آن اس بندي است كه بر بندي دانست. اين مفهوم در تقابل با ديدگاه كلاسيك مقوله جديد به مقوله

تواند به آن مقوله  اي را نداشته باشد، نمي شده براي تعلق به مقوله اگر عنصري يكي از شرايط تعريف
). به عبارت ديگر در اين ديدگاه، همة مفاهيم يك واژه بايد داراي يك Lee, 2001: 3متعلق باشد (

رك بودند، بايد آن را معني مشترك و انتزاعي باشند و اگر مواردي يافت شد كه فاقد اين معني مشت
شناسي  بندي كلاسيك، در معني خلاف مقوله ). اما برVide. Lakoff, 1987نامي به شمار آورد ( هم

شناختي اين باور وجود دارد كه همة مفاهيم يك واژه داراي معني مشترك نيستند و برخي از اين 
 10.cognitive lexical sem antics. 11. Lakoff.  12.Categorization.  13.Radial category . 14.Image schema. 15. The contemporary  theory  of m etaphor. 16.Eleanor Rosch.  17.Prototype. 
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 شمارهاي جانبي به  نمونه معاني ممكن است نمونة بهتري براي معني آن واژه بوده و برخي ديگر
هاي معنايي بيان كردند كه معاني مختلف يك واژة چندمعنا،  آيند. بروگمن و ليكاف با اشاره به مقوله

دهند و اعضاي اين مقولة شعاعي با توجه به يك معناي سرنمون  ي شعاعي را تشكيل مي ا مقوله
). از سوي ديگر وي معتقد است كه Vide. Geeraerts, & et.al, 2006: 109( اند دهي شده سازمان

كنندة چنين بسطي است  كننده و محدود تعيين ،بسط معاني تصادفي نبوده و نمونة سرنمون يا مركزي
)Ibid: 110.(  
  
  18استعارة مفهومي. 1-3- 3

كتة اصلي اين مطرح شد. ن )1980(19بار در كتاب ليكاف و جانسون نظرية استعارة مفهومي اولين
استعاره فقط يك ويژگي سبكي زبان و متعلق به زبان ادبي نيست، بلكه خود تفكر  نظريه آن است كه

). به همين دليل آن را Lakoff, & Johnson, 1980: 37و ذهن اساساً داراي ماهيت استعاري است (
اند. بر طبق اين ديدگاه، سازماندهي ساختار  استعارة مفهومي در تقابل با استعارة زباني ناميده

). Evans, & Green, 2006: 286(است  20هاي مفهومي هايي ميان حوزه اساس نگاشت برمفهومي 
 ؛ليكاف و جانسون بر اين باورند كه زبان استعاري بر پاية يك نظام فكري استعاري استوار است

توان از هر حوزة معنايي استفاده كرد، بلكه  براي مثال براي بيان رابطة عاطفي و زندگي مشترك نمي
اساس  هاي معنايي مشخصي (مانند سفر) اين قابليت را دارند. در اين مثال، درك حوزة عشق بر حوزه

كند، نه در محدودة  گيرد. اما اصلي كه بين سفر و عشق رابطه ايجاد مي حوزة سفر صورت مي
 ،مهند راسخ نك.گيرد ( گنجد و نه در محدودة واژگان، بلكه در حوزة استعاره قرار مي دستور زبان مي

(در اينجا سفر)  21يافته از حوزة مبدا سازمان توان نگاشت ). به بيان ديگر استعاره را مي55- 54: 1389
استعارة را (در اينجا عشق) دانست. ليكاف و جانسون رابطة بين اين دو حوزه  22به حوزة مقصد

اك مفهومي قرار بلكه در سطح شناخت يا ادر ،فقط در سطح زبان مفهومي ناميدند كه به زعم ايشان نه
  دارد.

  
  هاي تصويري واره طرح. 1-3- 4

شناسي  هاي معني اند كه در بررسي هاي مفهومي ساختترين  هاي تصويري از جمله مهم واره طرح
هاي تصويري مفاهيمي برخاسته از  واره طرح. شوند مي هشناختي براي نمايش معنايي مفاهيم استفاد

) در كتاب خود ١٩٨٧). جانسون (Evans, & Green, 2006: 176هستند ( 23شده تجربيات جسماني
هاي مفهومي درون  واره شده سبب ايجاد طرح اظهار داشت كه تجربة جسماني 24بدن در ذهنبا عنوان 

تجربيات حسي و ادراكي هستند كه نتيجة تعامل ما  ها منبعث از واره شود. اين طرح نظام مفهومي مي
 18.Conceptual m etaphor.  19. Mark  Johns on. 20.Conceptualdom ains.  21.Source domain. 22.Target domain. 23.em bodied experience. 24.The Body in the Mind.    
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   با محيط اطرافمان است.
؛ ثير بافت و همنشيني معنايي را ناديده گرفتأنبايد ت زدندر تحليل چندمعنايي فعل است  گفتني
شناختي و همنشيني معنايي قادر خواهد بود تا  تركيبي از رويكرد معناشناسي واژگانيبنابراين 

  اين فعل و ساير افعال چندمعنا به دست دهد. تري از پديدة چندمعنايي در توصيف كامل
  
  روش پژوهش .4
تحليلي است و تلاش نگارندگان بر آن است تا معاني متنوع  - وش پژوهش حاضر از نوع توصيفير

گيري از ابزارهاي آن  با بهرهشناختي و  شناسي واژگاني اساس رويكرد معني را بر» زدن«فعل سبك 
 موردوارة تصويري  بندي و نظرية سرنمون، مقولات شعاعي، بسط استعاري و تبديل طرح نظير مقوله

هاي شناختي دخيل در كاربرد  انگيزه ،ويژه هبررسي قرار دهند و روابط موجود ميان اين معاني و ب
به دنبال استخراج معاني  بنابراين اين فعل در معاني بسيار دورتر از معني مركزي را واكاوي نمايند.

تلاش شد تا  )1381(انوري،  فرهنگ سخناز  »زدن«هاي مربوط به متناظر سنگين فعل سبك  و مثال
وارة سرنمون)  وارة اصلي (طرح نحوة اشتقاق معاني از معناي سرنمون اين فعل با استفاده از يك طرح

وارة منشعب از آن توجيه گردد. در روند تبيين اشتقاق معاني از مفاهيم ديگري  و تعدادي طرح
فاده شده است. سازي و غيره نيز است شدگي معنا و استعارة مفهومي، برجسته همچون استعاري

ها در  به بازيابي آن» زدن«يك از معاني مستخرج براي متناظر سنگين فعل  همچنين به دنبال ارائة هر
شده با عنصر فعلي مورد اشاره خواهيم پرداخت. به باور نگارندگان، معاني  افعال مركب ساخته

در كنار عناصر غير فعلي در شده  توانند مبنايي معنايي براي باهمايي فعل سبك ياد آمده مي دست به
  دهند.  دست  فعل مركب به

هاي مربوط به فعل مورد تحليل از  بنياد هستند و معاني و مثال پيكره ،هاي مورد بررسي داده
  استخراج شده است. فرهنگ سخن

 
  
  ها تجزيه و تحليل داده .5

هاي موجود  به دليل تفاوتاز افعالي است كه داراي معاني متعدد بوده و اين تعدد معاني » زدن«فعل 
 فرهنگ سخنرود. در  ها به كار مي هاي گوناگوني است كه اين فعل براي بيان آن ميان موقعيت

معني بيان شده است كه تعدادي از اين معاني برگرفته از كاربرد  71» زدن«) براي فعل 1381(انوري،
توان بر  و معادل سبك آن را مي زدنهاي فعل مركب است. چندمعنايي فعل سنگين  اين فعل در ساخت

  وارة فرعي منشعب از آن توجيه كرد. وارة سرنمون و سه طرح مبناي يك طرح
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 1وارة  اي (حركت) و تأثير در طرح سازي عناصر اعمال نيرو، تماس لحظه برجسته. 5- 1
  وارة سرنمون) (طرح

عنوان معني سرنمون اين  هتوان گفت در ذهن گويشوران فارسي زبان ب كه مي» زدن«نخستين معني فعل 
» وارد كردن ضربه بر چيزي يا وارد كردن نيرو با فشار به جايي«فعل ذخيره شده، عبارت است از 

كشد كه داراي چند بخش گوناگون  ). اين معناي سرنمون، موقعيتي را به تصوير مي3835: 1381(انوري، 
شود  بر شخص يا شيء ديگر اعمال مي است: نخست، نيرويي كه با فشار از جانب عامل (شخص يا شيء)

توان اين دو را يك چيز محسوب نمود. وارد كردن نيرو، مستلزم  كه به دليل وابسته بودن نيرو به عامل مي
واسطه ميان عناصر دخيل در اين فرايند است. البته قائل شدن به تماس  اي مستقيم و بي تماس لحظه

ممكن است اعمال ضربه به وسيلة شيء يا ابزاري ديگر باشد.  نشان اين فعل است و مستقيم در كاربرد بي
بار يا به دفعات باشد. ايجاد تماس، مولفة معنايي حركت را نيز القا  اي ممكن است يك علاوه تماس لحظه به
نهايت، وارد كردن نيرو و اعمال ضربه منجر به ايجاد نوعي تأثير بر شخص يا شيء تحت  كند. در مي

  :  توان به شكل زير نشان داد وارة چنين فرايندي را مي ها، طرح اساس اين اجزا و مؤلفه برگردد.  ضربه مي
  

 

  مرزنما                                گذرنده                                                                
  »زدن«: معناي سرنموني فعل 1 وارة طرح 1شكل

Figure1 Schema 1: a prototypical meaning of ‘ZADAN’ 
 

نشان) است كه به مرزنما (شخص  حالت بي عاملي فيزيكي (شخص در ،واره، گذرنده در اين طرح
ها  دهد. پيكان زند و به طريقي آن را تحت تأثير قرار مي يا شيء) برخورد كرده، به آن ضربه مي

هايي  نمونه 2 و 1هاي  بر آن هستند. مثالنشانگر مسير حركت گذرنده به سوي مرزنما و اعمال نيرو 
  هستند. 1وارة سرنموني در شكل  از جملات منطبق بر طرح

  .)1: ج 1381نك. انوري، . سرم را بزنم به ديوار (1
  .)3همان: ج خورديم ( ، ميزديم چه مي . هر2

برجسته فيزيكي و  ،همة اجزا شامل اعمال نيرو، تماس و حركت و تأثير وارده 1وارة  در طرح
اساس  همگي بر )39/40/62/61/ 30/ 9/ 2/6/7 ترتيب در معاني شمارة شده (به هستند. معاني ذكر

توان تحت تأثير بافت دانست. معناي  ها را مي اند و تفاوت ظريف معنايي آن شكل گرفته 1وارة  طرح
يم. عناصر شده با اين فعل مشاهده كن توانيم در افعال مركب ساخته را مي زدنسرنموني فعل 

زدن)،  زدن، كتك زدن، لگد زدن، مشت ترتيب، شكل و نحوة اعمال نيرو (سيلي فعلي در اين موارد به پيش
زدن) و  زدن، خنجر زدن، شمشير زدن) و غير پرتابي (چاقو زدن، خمپاره زدن، تير سلاح پرتابي (موشك
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با توجه به فيزيكي يا دهند.  زدن) را نشان مي زدن، عصا زدن، پارو ابزار ضربه زدن (جارو
وارة  توان علاوه بر اين طرح بودن گذرنده و مرزنما و شكل اعمال نيرو يا حركت در فضا مي انتزاعي

در نظر گرفت و فرايند تغيير معنايي را  زدنوارة مرتبط ديگر نيز براي فعل  سرنموني، چند طرح
سازي عنصر يا  استعاري، برجسته اساس بسط توان بر بازنمايي كرد. تغيير معنايي اين فعل را مي

واره تبيين نمود. بر اين اساس، فعل  وارة سرنموني اين فعل و نيز تبديل اين طرح عناصري از طرح
گيرد و به اين ترتيب از عينيت معناي آن كاسته شده  تدريج از معناي سرنموني خود فاصله مي زدن به

به تبيين  ،گردد. در ادامه به فعلي چندمعنا تبديل مي ،نهايت شود و در تر مي هاي انتزاعي و وارد حوزه
  پردازيم. اساس اين عوامل مي بر »زدن«تغيير معناي سرنمون 

  
  1وارة  سازي عنصر تأثير در طرح برجسته. 5 -1- 1

تواند به طرق مختلفي تحت تأثير قرار گيرد كه بارزترين شكل آن آسيب فيزيكي  مي »زدن«مرزنماي 
  بينيم: مي 4و  3هاي  ديدگي را در مثال تأثير وارده به شكل آسيبسازي  است. برجسته

  .)33همان: ج زند ( كفش پايم را مي .3
  . )47همان: ج ها... را سرما زده بود ( بعضي خوراكي .4

هايي را فرض كرد كه نيرو و تأثير وارده، فيزيكي نباشند، بلكه به دنبال بسط  توان موقعيت مي
 ؛فيزيكي را دربرگيرند نواع گوناگوني از اعمال نيرو و آسيب يا ناراحتي غيرمعنايي يا استعاري، ا

   اي از اين بسط معنايي است: نمونه 5مثال 
  . )48: ج 1381انوري، ها مرا زد ( مزة آن هاي بي اين خنده .5

سازيِ برخي از  تحت تأثير عوامل شناختي همچون برجسته زدنكنيم، فعل  كه مشاهده مي چنان
واره و نيز تأثيرات حاصل از بافت، امكان دلالت بر معاني انتزاعي را پيدا  دخيل در طرح عناصر

 زده سيلاساس قياس با مواردي نظير  كه بر زده و بلازده خدازده، مصيبتكند. در تركيباتي نظير  مي
گر مرزنما كنيم. در موقعيتي دي را مشاهده مي زدناند، اين معناي انتزاعي از  ساخته شده زده برفو 

در  زدن(فقط شخص) ممكن است تحت عمل فريبكارانة گذرنده (عامل انساني) قرار گيرد. اين معانيِ 
زدن،  زدن، صدمه زدن، ضرر زدن، خسارت زيانشده با اين همكرد ( دو گروه از افعال مركب ساخته

كه از » زدن«عي ديگر اند. معني فر ) منعكس شدهزدن كلك و زدن زدن، نارو زدن، نيرنگ گول؛ زدن لطمه
يا غير  6تواند فيزيكي مانند مثال  است كه مي» زدن؛ گزيدن نيش«شود،  مشتق مي» اعمال آسيب«

  باشد.  7فيزيكي (استعاري) مانند مثال 
  .)1همان: ج اش را زده است ( زنبور بيني .6
  ).46همان: ج خوب جلو همه به او زدي و خيطش كردي ( .7

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 lr

r.
m

od
ar

es
.a

c.
ir

 o
n 

20
25

-0
7-

21
 ]

 

                             8 / 20

https://lrr.modares.ac.ir/article-14-9502-en.html


 1395)، مرداد و شهريور 31(پياپي  3، شمارة 7دورة                                                                          جستارهاي زباني

 

137 

توان با استفاده از نوعي استعارة مفهومي تحت عنوان  را همچنين مي 7 الدر مث زدنتغيير معناي 
تواند به معني حملة  مي زدنفعل ). 1393 گلشائي و همكاران،نك. توجيه كرد (» مباحثه جنگ است«

پذير گشته  اساس حوزة مبدأ جنگ يا نبرد امكان كلامي باشد و درك معني اين فعل در اين موقعيت بر
زدن،  زدن، تشر زدن، نيشتر زدن، نيش نهيبهاي مركبي همچون  ) در فعل9ير (مثال معني اخاست. 

با  زدننيز تنها تفاوت معنايي فعل  10تا  8هاي  در مثال قابل مشاهده است. زدن طعنو  زدن سركوفت
: ج 1381نك. انوري، شده و القاي معاني بريدن ( سازي تأثير اعمال معناي سرنمون، حاصل برجسته

   ) تحت تأثير بافت يا عناصر همنشين است:16همان: ج ) و تراشيدن (15همان: ج اصلاح مو ( )،14
 .)14همان: ج ها را با كارد بزن ( ته ريحان .8

 .)15همان: ج موي خود را كوتاه زده بود ( .9

  .)16همان: ج ريشش را دوتيغه زده بود ( .10
شدن عناصر  كه اشاره شد انتزاعي ستند. اما چناننيز گذرنده و مرزنما، فيزيكي ه بالاهاي  در مثال

   شود: گيري معاني انتزاعي مي واره منجر به فاصله گرفتن از معناي سرنموني و شكل طرح
  . )38: ج 1381نك. انوري، مادر... از تمام زندگي خود زده بود تا او و برادرش را بزرگ كند ( .11

بودن مرزنما را  زندگي خود) انتزاعي است. انتزاعيدر اينجا گذرنده (مادر) فيزيكي و مرزنما (
  : دهيم مي وارة مربوطه نشان چين در طرح صورت خط به

  

  
  

  مرزنما                                  گذرنده
  با مرزنماي انتزاعي »زدن«: معناي سرنموني فعل 1وارة طرح   2شكل 

Figure2 Schema1: A prototypical meaning of ‘ZADAN’ with abstract landmark 

  
قرار دارد كه در آن گذرنده (سرطان) انتزاعي و مرزنما (زير  12نمونة  ،در نقطة مقابل مثال بالا

  : بغلش) فيزيكي است
  . زير بغلشحالا زده به  سرطان .12
  

  
  
  گذرنده                مرزنما               

  با گذرندة انتزاعي »زدن«: معناي سرنموني فعل 1وارة طرح  3شكل 
Figure3 Schema1: A prototypical meaning of ‘ZADAN’ with abstract trajector 
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اساس برخي  فرايندهاي شناختي  شدن معنا را بر كه پيشتر ذكر شد، فرايند تغيير و انتزاعي چنان
هايي هستند  تي، استعارهشناخ هاي هستي عنوان مثال استعاره به ؛توان شرح داد مانند استعاره نيز مي

عنوان يك شيء، ماده، ظرف و يا  شدنش به گرفته  نظر  ها يك پديدة ذهني به واسطة در كه از طريق آن
» سرطان«و » زندگي«شاهديم كه  بالاهاي  شود. در مثال سازي مي شخص، به شكلي ويژه مقوله

ها مطرح شده است.  دن آنكر شدن يا سرايت اند كه كاسته اشيايي فيزيكي در نظر گرفته شده
شدن  ) را به دلايلي همچون انتزاعي1واره  (مبتني بر طرح زدنشدن معناي سرنموني در فعل  انتزاعي

توان همچنين در معاني  مي ،واره و كسب معاني فرعي تحت تأثير بافت عناصر دخيل در طرح
شدن معنا را در برخي  اعيتوان انتز مشاهده كرد. همچنين مي فرهنگ سخن 45/ 49/36/51/60/59/67

حذف عناصر معنايي تماس،  ،نتيجه سازي گذرنده و حذف مرزنما و در ها ناشي از برجسته از موقعيت
   دهند: هاي زير اين تفاوت معنايي را نشان مي حركت و تأثير دانست. مثال

 زند. دارد باران مي .13

 زند. سوزد وجود/ چون بر او باد صبايي مي آتشي دارم كه مي .14

 شايد تا آفتاب بزند، برسيم.  .15

» وزيدن«و » باريدن«تحت تاثير عناصر همنشين به معناي  زدنكه  فعل  14و  13در دو جملة 
اما در مقابل در  ،است، مفاهيم ضربه و ايجاد تماس (با يك مرزنماي مفروض) برجسته شده است

الشعاع قرار گرفته و در  و تأثير نيز تحت به دليل حذف معنايي مرزنما، مفاهيم تماس، حركت 15مثال 
افزوده شده و  زدنمقابل مفهوم ظهور يا پيدايش، متأثر از معناي عنصر همنشين، به معناي 

 زدن؛ زدن، سوسو زدن، برق جرقههاي مركب  برجستگي معنايي پيدا كرده است. همين معني در فعل
  شود. ديده مينيز زدن  شكوفهو  زدن زدن، تاول جوانه
  

  1وارة  سازي اعمال نيرو به شكل خفيف و تماس (برخورد) در طرح برجسته. 1-5- 2
است، اعمال فشار و ضربه با شدت كم و  1وارة  كه منبعث از طرح زدندر اين دسته از معاني فعل 

برجستگي  ،برجسته شده است و تأثير حاصله» زدن«اي در معناي سرنمون  مفهوم تماس لحظه
  : بيانگر اين معنا هستند 17تا  16هاي  لمفهومي ندارد. مثا

  .)43: ج 1381نك. انوري، افتد ( آن كليد قرمز را كه بزني، دستگاه به كار مي .16
  .)12همان: ج رفت طرف پيانو و شروع كرد به زدن ( .17

مشاهده كرد كه  جا) (همان 52/  42/43/44/ 13توان در معاني  را همچنين مي زدناين معني فعل 
   نيز منعكس شده است. زدن زدن، كارت زدن، ساعت مترعال مركب در اف

تحت تأثير همنشيني با آلات موسيقي نظير ساز يا پيانو معناي فرعي  17در جملة  زدنفعل 
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چرا كه عمل نواختن ؛ آشكار است »زدن«دهد كه ارتباط اين معنا نيز با معناي سرنموني  مي» نواختن«
اي معمولاً كوتاه و مكرر به ساز و ايجاد تماس با آن همراه است. اين ه كردن اعمال ضربه با برجسته

منعكس زدن  ني و زدن زدن، دف زدن، گيتار زدن، ويولن فلوتنيز در افعال مركب  زدنمعني از فعل 
  شده است.
زدن) كه  زدن و ايميل اس ام زدن، اس زدن، فكس دانيم گروهي از افعال مركب (تلگراف كه مي چنان
اند.  تركيب شده »زدن«با فعل سبك  ،اي از ابزار ارتباطي هستند ها مجموعه فعلي در آن پيشعناصر 

 زدن، در اين گروه خاص از افعال، فعل سبك »زدن«شده دربارة فعل سبك  هاي انجام بيشتر پژوهش
اند  ان كردهبي» ارتباط برقرار كردن با يك ابزار ارتباطي«را تهي از معنا تلقي و يا معناي آن را صرفاً 

دهد. در پاسخ به اين سؤال كه چرا در مجموعة  كه پيوند آن را با معناي سرنمون اين فعل نشان نمي
توانسته است با اين عناصر ارتباطي همنشين شود، بايد گفت كه ردپاي معناي  زدنافعال سبك، فعل 

هاي  فعل اين فعل با پيشدر اين گروه از افعال نيز قابل مشاهده و دليل باهمايي  »زدن«سرنموني 
   :توجه كنيد زير هاي مثال به ؛است ذكرشده
عبارت است از: » زدن زنگ« براي فعل فرهنگ سخناولين معني مندرج در ؛ »او زنگ در را زد« .18

سازي عناصر اعمال نيرو به  كه با برجسته 1وارة سرنموني به صدا درآوردن زنگ، منبعث از طرح
نيز در گفتار به » كردن تلفن«گيرد. همين فعل به شكلي مجازي به معناي  يشكل خفيف و تماس شكل م

   رود: كار مي
 از اداره به خانة دوستم زنگ زدم. .19

گيرنده به دنبال برقراري ارتباط، دستگاه تلفن مخاطب خود را به صدا  دانيم فرد تماس كه مي چنان
   رود: به كار مي زدن آورد و بر اين اساس واژة تلفن با فعل زنگ مي در

 زند.  تلفن همچنان زنگ مي .20

   دانست: 21شدة جملة  توان شكل كوتاه را مي 20 ةدر جمل» زدن زنگ«كاربرد فعل بنابراين، 
  از اداره با تلفن به خانة دوستم زنگ زدم.  .21

در  زدن تلفنشده و فعل » زدن زنگ«در » زنگ«صورت مجازي جانشين  به» تلفن«در مرحلة بعد 
زدن به  زدن در گذشته نيز با ضربه كاربرد و رواج يافته است. از سوي ديگر عمل تلگراف ،زبان

توان  شده است كه شكل امروزين آن را مي منظور نوشتن و مخابرة پيام محقق مي دستگاه تلگراف به
ن براساس توا گيري ديگر افعال اين مجموعه را مي شكل ،نهايت زدن مشاهده كرد. در اس ام در عمل اس

  دانست. »زدن«يا تلگراف) با همكرد   فعل (تلفن قياس با همنشيني و باهمايي هريك از اين دو پيش
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  1وارة  (برخورد) و حركت در طرح اي سازي تماس لحظه برجسته. 1-5- 3
مثال زير  ؛برجسته شده است» اي تماس لحظه«مفهوم حركت و » زدن«در اين معني از فعل 

   عني است:دهندة اين م نشان
 ).23: ج 1381نك. انوري، . دست بزن به پيشانيش (22

   شود. ديده مي زدن دندانو  زدن زدن، پا زدن، انگشت دستهاي مركبي نظير  اين معني نيز در فعل
اي و  سازي عناصر تماس لحظه كه مشابه معني قبلي حاصل برجسته زدنيكي ديگر از معاني فعل 

ر اين موقعيت، گذرنده همزمان دو مرزنما را به سمت يكديگر حركت حركت است، با اين تفاوت كه د
كند. تكرار تماس و حركت مستلزم آن، ويژگي شاخص  ها تماس و برخورد ايجاد مي داده و ميان آن

زدن،  دستدر اين گروه از افعال است. اين معني در افعال مركب  زدنشده به وسيلة فعل  كنش بيان
رسد كه اين  شود. به نظر مي ديده مي زدن فكو زدن  بال زدن، چانه دن، پروز زدن، بال زدن، پلك كف

توان مبنايي براي باهمايي اين فعل با عناصري از حوزة اصوات (اعم از  را مي زدنمعني از فعل 
» زدن دم«و معادل قديمي آن » زدن نفس«دانيم در فعل  كه مي زباني و غير زباني) به شمار آورد. چنان

حركت اعضاي سهيم در توليد اصوات به شكلي نامحسوس وجود دارد.  ،نتيجه برخورد و درتماس و 
بودن وقوع  اي گيري اين معني فعل نقش دارد، ويژگي لحظه كه در شكل زدنوارة  تر طرح ويژگي مهم

هايي دال بر اصوات همنشين شود  تواند با واژه در اين معني مي زدنفعل  بنابراين ؛است »زدن«كنش 
  بودن است.  اي ها لحظه ه ويژگي اصلي آنك

وارة  پرداخته و چگونگي اشتقاق و تفاوت آن را با طرح زدنوارة فعل  اكنون به معرفي دومين طرح
 دهيم. سرنمون نشان مي

  
  وارة سرنمون منشعب از طرح ،2وارة  طرح. 5- 2

 

  
     

  گذرنده                مرزنما                                                     
  

  2 وارة طرح  4شكل 
Figure4 Schema 2 

 
اي  لحظه مفاهيم اعمال نيرو و ضربه حذف و عناصر معنايي تماس (غير زدن،در اين معني از فعل 

يا دائم) و ايجاد تغيير در سطحي مفروض به واسطة تعبية مرزنما بر آن برجسته شده است. در 
رة سرنمون، حركت عضوي از اعضاي گذرنده يا عامل به سمت مرزنما وا معناي قبلي منشعب از طرح
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و ايجاد تماس با آن وجود دارد. اما در اين معنا گذرنده، مرزنما را حركت داده و آن را به جسم يا 
  شود.  كند و به اين ترتيب سبب تأثير يا تغييري در آن مي اي اضافه مي ماده

  ن.چند قطره روغن زيتون به دستت بز .24
توان  نيز مي» اضافه كردن چيزي به چيزي يا آن دو را مخلوط كردن«است در معني  گفتني
  بينيم. مي 25سازي تماس و تأثير افزايش را مشاهده نمود. اين معني را در مثال  برجسته
 به غذا نمك بزن. .25

 زدن ضد زنگزدن،  زدن، جلا زدن، رنگ زدن، شكر نمكهاي سبك اين معني در افعال مركب  نمونه
  شود. ديده مي

   مشاهده كرد: 26توان در موقعيت  سازي تماس و تأثير از نوع قرار دادن و تعبيه را مي برجسته
 هايش زد. عينك را به چشم. 26

كردن/  الصاق«دستة نخست شامل دو معني  ؛از اين معني، دو دسته معني فرعي قابل اشتقاق است
  آمده است. 28و  27هاي  ترتيب در مثال است كه به» كردن دادن؛ نصب قرار«و » چسباندن

 پوسترها را به ديوارها زده بودند. .27

  كنار حياط تخت چوبي بزرگي زده بودند. .28
و معني  زدن گيره وزدن  زدن، كوك بخيههاي مركبي چون  در فعل» كردن الصاق«معني 

شود. دستة دوم  زدن ديده مي وزدن و ارد زدن، خيمه هاي مركبي مانند چادر در فعل» كردن نصب«
شود.  مشتق مي» كردن نصب«شعاعي از معني  -اي صورت زنجيره شامل چند معني مشابه است كه به

با اين توجيه كه وقتي  ؛شود مشتق مي» كردن؛ ساختن احداث«، معني »كردن نصب«در وهلة اول، از 
اين معني را  29كنيم. مثال  يا نصب ميدهيم  كنيم، گويي آن را در مكاني قرار مي بنايي را احداث مي

  : دهد نشان مي
 يك چهارديواري گلي هم زده بوديم. .29

اما  ؛شود ظاهر مي زدن كارخانه وزدن  زدن، جاده پلهاي مركبي مانند  در فعل» كردن احداث« معني
» كردن ادكردن؛ ايج كردن، تأسيس فراهم«شده است: يكي  از اين معني دو معني فرعي ديگر نيز مشتق 

معلوم است. اين دو معني را » كردن احداث«كه رابطة هر دو با » كردن كردن؛ درست توليد«و ديگري 
   :كنيم مشاهده مي 31و  30هاي  ترتيب در مثال نيز به
 شود دكان زد؟ كرد آنجا مي كي گمان مي .30

  زند. وقت كفش اين مدلي نمي كفش ملي هيچ .31
 ،است 2وارة  كه منشعب از طرح زدنگرفته در فعل  سي صورتمعنايي اسا از ديگر تغييرات

هاي مركب با  به دو صورت در فعل» كردن ايجاد«سازي عنصر تأثير از نوع ايجاد است. معني  برجسته
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 وزدن  گرهمانند  ؛ء است يكي ايجاد حالت يا شكل جديدي در يك شي :ظاهر شده است» زدن«همكرد 
. اين زدن غلت وزدن  زدن، چمبره چمباتمهوضعيتي در بدن، همچون  و ديگري ايجاد حالت يا زدن تا

 ،شده در مرزنما را از نوع فيزيكي دانست توان تغيير ايجاد دهند كه در همة موارد نمي موارد نشان مي
بلكه نگاشت استعاري بين دو حوزة ايجاد وضعيت جديد فيزيكي و حوزة انتزاعي وضعيت غير 

  هايي نيز ايجاد حالت يا شكل جديدي فرض شود.  چنين موقعيتشود كه  فيزيكي باعث مي
 

  وارة سرنمون منشعب از طرح 3وارة  طرح. 5 - 3
  
  
  

  

  گذرنده                 مرزنما                                                                 
  3 وارة طرح  5شكل 

Figure5 Schema 3 
  

وارة  پردازيم كه تفاوت آن با طرح مي 3وارة  گرفته بر مبناي طرح ني شكلبه بررسي معا ،ادامه در
دادن آن درون يك فضاي مفروض شكل  دادن مرزنما توسط گذرنده و قرار از طريق حركت 2

وارد كردن يا فرو بردن چيزي به جايي معمولاً «به معني  زدناي از كاربرد  نمونه 22گيرد. مثال  مي
 ،به عبارت ديگر ؛آيد به دنبال اعمال نيرو به دست مي» وارد كردن«افزودن مؤلفة است كه با » با فشار

كردن با سطح مفروض، به درون فضايي   مرزنما را پس از حركت دادن و مماس ،در اين معنا گذرنده
واسطي  واسطه يا از طريق شيء دهد. انتقال و وارد كردن مرزنما به اين فضا، يا بي حركت مي
   رد.گي صورت مي

 ميخ را به بالاي ديوار بزن. .32

كردن سوخت به  وارد«، »كردن تزريق«اند از  عبارت ،سه معني ديگر كه با معني اخير مرتبطند
  آمده است. 35تا  33هاي  ترتيب در مثال كه به» خوردن يا آشاميدن«و » خودرو
 آمپولت را زدي؟ .33

 چند ليتر بنزين زدي؟ .34

 زني؟ گويد: مي آورد و مي سيگارش را بيرون مي .35

واسطه (آمپول و غيره) مايعي از قبيل دارو، مواد  ء، عامل از طريق يك شيبالاهاي  در موقعيت
نيز » وارد كردن و انتقال«كند. معني  سوختي يا دخاني را به مرزنما (در اينجا بدن يا ماشين) وارد مي

  شود. ديده مي زدن حشيش وزدن  دن، بنزينز زدن، سرم واكسنزدن،  هاي مركبي مانند آمپول در فعل
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  گيري . بحث و نتيجه6
بندي، نمونة اعلا، استعارة مفهومي و  در اين مقاله نشان داديم كه سازوكارهاي شناختي مانند مقوله

در قالب يك مقولة شعاعي نقش اساسي دارند. بر اين  »زدن«هاي تصويري در چندمعنايي فعل  واره طرح
دهد كه معاني گوناگون آن اعضاي مقوله را تشكيل  مقولة معنايي را شكل مي يك زدناساس، فعل 

 به معناي سرنمون» زدن گردن«، »زدن سيلي«در  زدنمعناي  ،عنوان مثال دهند. برخي از اين معاني به مي

در حاشيه قرار » زدن تيپ«يا » زدن چشمك«، »زدن حرف«، »زدن كنايه«نزديك و برخي از معاني نظير 
هاي معنايي موجود در معناي سرنمون در همة اعضا  توان گفت كه مشخصه يرند. از سوي ديگر ميگ مي
هاي مختلفي را در خود داشته باشند و  طور يكسان وجود ندارد و اعضاي مقوله ممكن است مشخصه به

 عنوان مثال مشاهده اي ممكن است صرفاً يك مشخصه وجود داشته باشد. به در مورد اعضاي حاشيه
كه تمام عناصر » زدن مشت«و » زدن ضربه«همچون معناي آن در  زدنخلاف بعضي از معاني  شد كه بر

در برخي ديگر از معاني تنها عناصري نظير اعمال نيرو به شكل  ،كنند معناي سرنمون را برجسته مي
» زدن دست«اند و در برخي ديگر عنصر تماس نظير  برجسته شده» زدن گول«ثير از جمله در أذهني و ت

بودن اين مقولة زباني است كه  اند. شعاعي برجسته شده» زدن بال« و در برخي تماس و حركت نظير
توان  عنوان مثال مي به ؛كند چگونگي ارتباط معاني مختلف يك فعل را در ذهن سخنگويان زبان آشكار مي

(به معني گزَيدن) و يا ارتباط » زدن نيش«را با فعل » زدن كنايه  و  نيش«در  زدنارتباط معناي انتزاعي 
نشان داد. اين مسئله در بررسي باهمايي افعال » زدن ضربه«را با » زدن حقه«عمل فريبكارانه و انتزاعي 

ترين تحليلي كه در پاسخ به  فعلي مختلف از اهميتي خاص برخوردار است. رايج سبك با عناصر پيش
مداد كردن فعل سبك از محتواي معنايي با حفظ تنها چرايي اين فرايند زباني مطرح شده است، تهي قل

ها بوده است و چندمعنايي گستردة اين افعال در تركيب با عناصر  هاي نمودي آن برخي از ويژگي
فعلي گوناگون صرفاً ناشي از بافت و عناصر همنشين تلقي شده است. هدف ما در اين مقاله نشان  پيش

فعلي با افعال سبك بوده  تأثير معاني حاصله بر باهمايي عناصر پيشمندي اين تنوع معنايي و  دادن نظام
 زدنباهمايي را وجود عناصر معنايي موجود در معناي سرنمون فعل  دليل ،به عبارتي ديگر ؛است

فعلي، برجسته شده و در مواردي ممكن  ايم. همه يا بعضي از اين عناصر، تحت تأثير عناصر پيش دانسته
بودن) دليل باهمايي اين فعل با عناصر  اي نصر در معناي سرنمون (مثلاً لحظهاست فقط وجود يك ع

كنندة زايايي  تواند توجيه فعلي براي القاي مفهومي خاص باشد. اين شكل از تحليل در مرحلة بعد مي پيش
   معاني اين افعال باشد.

 
  

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 lr

r.
m

od
ar

es
.a

c.
ir

 o
n 

20
25

-0
7-

21
 ]

 

                            15 / 20

https://lrr.modares.ac.ir/article-14-9502-en.html


  ...بررسي چندمعنايي فعل سبك                                                             و همكار دوستان غلامحسين كريمي 
 

144  

 ها نوشت پي .7

1. Lexical Semantic Representation. 
2. Lieber. 
3. Lemma information. 
4. Argument structure & Syntactic construction. 
5. Semantic information. 
6. Meaning extension. 
7. Construction Grammar. 
8.  Island. 
9. Force-dynamic schemata. 
10. cognitive lexical semantics. 
11. Lakoff 
12. Categorization. 
13. Radial category. 
14. Image schema. 
15. The contemporary theory of metaphor. 
16. Eleanor Rosch. 
17. Prototype. 
18. Conceptual metaphor. 
19. Johnson. 
20. Conceptual domains. 
21. Source domain. 
22. Target domain. 
23. Embodied experience. 
24. The Body in the Mind. 

  
  . منابع8
  تهران: سخن.  .فرهنگ بزرگ سخن). 1381حسن ( انوري، •
مقالات). تهران: مركز نشر  (مجموعه شناختي فارسي هاي زبان پژوهش). 1384دبيرمقدم، محمد ( •

  دانشگاهي. 
 . تهران: سمت.ها و مفاهيم نظريه :شناسي شناختي درآمدي بر زبان). 1389مهند، محمد ( راسخ •

 ماهنامة دو». هاي مركب در زبان فارسي و تناوب فعلمعناشناسي زمينه ). «1394صفري، علي ( •
  . 172- 153). صص 22(پياپي  1. ش 6. د جستارهاي زباني

(مسلسل  2. ش 7. د نامة فرهنگستان». فعل مركب در زبان فارسي). «1384طباطبايي، علاءالدين ( •
  .34-26). صص 26

حاكم بر اشتقاق فعل مركب معنايي  -بررسي محدوديت هاي واژي). 1390عبدالكريمي، سپيده ( •
. از بسيط متناظر و فعل بسيط از مركب متناظر در فارسي معاصر معيار: رويكردي شناختي
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  نامة دكتري. تهران: دانشگاه تربيت مدرس.  پايان
». شناسي شناختي اساس زبان ساخت افعال سبك بر). «1390عموزاده، محمد و فاطمه بهرامي ( •

  .191- 169. صص 12(پياپي ) 4. ش 3. د بيقيهاي زبان و ادبيات تط پژوهش
بنياد مفروضات نظرية استعارة مفهومي:  ارزيابي پيكره). «1393گلشائي، رامين و همكاران ( •

. 5. د جستارهاي زباني فصلنامة. »در زبان فارسي مثابه جنگ بحث بهبررسي موردي استعارة 
  . 247 - 223). صص 17(پياپي  1ش 

فضاي معنايي فعل شدن در زبان   ). «1390بهرامي و آري ورهاگن ( رشيد؛ سحر خو گلفام، ارسلان •
). صص 8(پياپي  4. ش 2. د هاي زبان و ادبيات تطبيقي . پژوهش»فارسي: رويكردي شناختي

145- 167 .  
نامة  . پايانبنياد در زبان فارسي بررسي معنايي افعال مركب اندام). 1388كار، راحله ( گندم •

  هران: دانشگاه علامه طباطبايي. كارشناسي ارشد. ت
   .نشرنو :. تهران3. چ تاريخ زبان فارسي). 1366ناتل خانلري، پرويز ( •
بررسي معنايي فعل مركب در زبان ). «1392دوستان ( مرادي، ابراهيم و غلامحسين كريمي •

. س ادب و زبان دانشكدة ادبيات و علوم انساني دانشگاه شهيد باهنر كرمان نشرية .»فارسي
  .325- 305. صص 33. ش 16

مطالعات زبان و  ، فصلنامة»فعل سبك در افعال مركب فارسي). «1392منصوري، مهرزاد ( •
  .106- 79. صص 1. ش 1. س هاي غرب ايران گويش

نامة  . پايانبازنمايي معنايي افعال مركب در وردنت فارسي). 1387منصوري، نيلوفر ( •
 كارشناسي ارشد. تهران: دانشگاه تهران. 
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